
با آغاز نشست صلح »ورسای« ايران اميدوار بود که با شرکت در آن بابت قحطی و 
خسارات ناشی از جنگ، غرامت دريافت کند.

انگليس در جريان اين نشست همواره تلاش داشت به دولت ايران تفهيم کند که 
فقط اين کشور می تواند به کمك ايران بشتابد. انگليس اعزام هيئت نمايندگی ايران را به 
نشست غير لازم می دانست و وقتی متوجه شد دولت ايران به هر حال می خواهد دعاوی 
خود را با نمايندگان حاضر در ميان بگذارد، تلاش کرد تا در ترکيب هيئت اعزامی اعمال 
نفوذ کند که نتيجه تهديد و تطميع انگلســتان به ارائه طرحی ضعيف و واهی از ســوی 
هيئت ايرانی در نشســت منجر شــد. دعاوی ای که هيئت ايرانی در نشست مطرح کرد 
نه عليه انگليس و سياست های سلطه طلبانه و ضد ايرانی آن در طول جنگ جهانی اول 
بود و نه خواسته هايی متناسب با امكانات و توان سياسی ايران داشت. اين دعاوی بيشتر 
شبيه به رؤيا بود، از جمله دعاوی ايران در اين نشست، بازپس گيری ماوراء النهر و غرامت 
ستاندن از شوروی و عثمانی بابت دخالت های شان در امور ايران و اشغال کشورمان بود، 

بدون آنكه راه ملموسی برای نحوه گرفتن غرامت ارائه شود.
همان طور که در توضيح بندهای قرارداد ۱۹۱۹ گذشت، الحاق بخشی از قفقاز به 
ايران خواسته به ظاهر انگليسی ها بود و در اين قرارداد مقرر شده بود که ايران هيچ دعوايی 
عليه انگلستان در نشست ورسای مطرح نكند. در واقع طرحی که ايران در نشست صلح 
ورسای مطرح کرد، طرحی انگليسی  و کپی برداری شده از مفاد قرارداد تحميلی ۱۹۱۹ 
بود، به گونه ای که در آن هيچ اشــاره ای به جنايات انگلستان، کشتار عشاير تنگستانی، 
غارت اموال مردم ايران، ايجاد قحطی های کاذب و کشتار جمع کثيری از ايرانيان بر اثر 
آن نشــده بود و هيچ حق طلبی از انگلستان در آن طرح ديده نمی شد. چرا که کرزن با 
رشوه، رجال سياسی ايران را می خريد و اهداف سياسی و اقتصادی دولت متبوع خود را 
پيش می برد. وی برای تسلط کشورش بر ايران، سياست منزوی کردن ايران را در نشست 

صلح ورسای طراحی و اجرا کرد.
پرســش که مطرح می شود، اين است که چرا انگلســتان مايل نبود مسئله ايران 
به نشســت صلح ورســای کشيده شود؟ پاسخ اين اســت که کرزن می خواست مانع از 
بين المللی شــدن مسئله اين کشور شــود و از دخالت قدرت های ديگر، مانند فرانسه و 

آمريكا در مســائل ايران جلوگيری کند. او قصد داشت در ايران دولتی را سر پا نگه دارد 
که حافظ منافع انگليس باشــد و خلاصه اينكه دســت قدرت های ديگر را از رسيدن به 

هند و منابع نفتی ايران کوتاه کند.
به هر حال دعاوی مطرح شده ايران در نشست صلح ورسای که بايد با اتكا به ماوقع 
دوره جنگ و به همراه مســتندات و ادله محكم، منطقی و با استدلال صحيح در برآورد 
زيان ها و هزينه های ناشی از جنگ مطرح می  شد، در قالب يك سری خواسته ها و دعاوی 

کهنه که به دوران جنگ ربطی نداشت و ادعاهای کلی، بدون ارائه اسناد موجود در زمينه 
صدمات، قحطی، کشتار و... مطرح شد؛ به گونه ای که فرانسيس وايت، دبير هيئت نمايندگی 
آمريكا در نشست ورسای، دعاوی مرزی ارائه شده از سوی تيم ايرانی را به سخره گرفته 
و می گويد: »اين دعاوی کلان بدون شك به شيوه شرقی ها مطرح شده است که برای پرُ 
بودن دست شان جهت چانه زنی هميشه بيشتر از آنچه انتظارش را دارند، مطالبه می کنند. 
البته شايد اين سياست خوبی در شرق باشد؛ ولی وقتی که سروکارشان با غربی هاست، 

احتمالاً اين تاکتيك ها بيشتر به ضررشان خواهد بود تا نفع شان.«
ســرانجام ايران هيچ غرامتی بابت خسارات عظيمی که کشورهای متخاصم به آن 
وارد کرده بودند، دريافت نكرد. به عبارتی، ايران هم در جنگ بازنده بود و هم در صلح.
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چهاردهم می )۲5 ارديبهشت( سال ۱۹4۸ زمانی است که با خروج نيروهای انگليسی 
از فلسطين ـ که قيمومت آن را برعهده داشتند ـ رژيم صهيونيستی موجوديت خود را در 
ســرزمين تاريخی فلسطين اعلام کرد. اين روز که از آن با نام »يوم النكبه« )روز مصيبت( 
ياد می شــود، يادآور کوچاندن اجباری مردم فلســطين، ورود يهوديان از سراسر جهان به 
سرزمين های اشغالی و کشته شدن هزاران نفر از فلسطينيان است. امروز ۶۸ سال از روز 
نكبت می گذرد؛ اما اعراب هيچ گاه نتوانسته اند در جهت احقاق حقوق فلسطينيان حرکتی 

بكنند و مرهمی بر درد و رنج آنها باشند.
در چنين اوضاعی تحولاتی موسوم به »بهار عربی« آغاز شد که اظهارنظرهای مختلفی 
درباره آن مطرح می شــود و مخالفان و موافقان بسياری دارد. به گواه تمام ناظران بازتاب 
اين تحولات برای فلسطين کاملًا منفی بوده است؛ چراکه شرايط را در پنج سال اخير به 
سمتی سوق داده است که برخی کشورهای عربی و قدرت های فرامنطقه ای هم توانستند 
با بهره برداری از اين تحولات، قضيه فلسطين را از مسئله اصلی جهان اسلام به مسئله ای 
حاشــيه ای تبديل کنند. برای نمونه، کشــورهايی مانند عربستان و قطر ميلياردها دلار را 
برای دامن زدن به درگيری ها در کشورهايی مانند سوريه و يمن هزينه کردند که اگر اين 
ميزان هزينه ها برای مســئله فلسطين صرف شده بود، قطعاً تحولی قابل توجه درباره اين 

موضوع و سرنوشت رژيم صهيونيستی رخ می داد.
از سوی ديگر، دخالت عربستان در بحران سوريه که به دامن زدن به آتش جنگ در 
اين کشور منجر شــده است، بازتابی منفی بر آينده مبارزه با دشمن صهيونيستی داشته 
اســت؛ به ويژه پس از آنكه گروه های مقاومت هم تحت تأثير روند تحولات در سوريه قرار 
گرفتند؛ چه حزب الله لبنان که مجبور شد بخشی از توان خود را برای مبارزه با گروه های 
تكفيری بگذارد و چه گروه حماس که در مقطعی برآورد صحيحی از تحولات سوريه نداشت 
و به سمت جريان مقابل محور مقاومت رفت. اين موضع حماس متأثر از عملكرد رسانه ای 
کشورهای عرب حوزه خليج فارس و دامن زدن آنها به مسائل فرقه ای بود که توانسته بودند 
بين حماس و حزب الله اختلاف بيندازند؛ در حالی که بر هيچ کســی پوشيده نيست که تا 
سال ۲۰۱۱ و پيش از بحران سوريه اين دو گروه همكاری های امنيتی و اطلاعاتی بسياری 
با يكديگر داشتند و برای مبارزه با دشمن صهيونيستی از حمايت جمهوری اسلامی ايران 
نيز برخوردار بودند. در مقابل محور مقاومت هم، گروه هايی که خود را معارض سوريه معرفی 

کنند، هيچ مخالفتی با رژيم صهيونيستی از خود نشان نداده اند و برای به قدرت رسيدن در 
سوريه از هيچ نوع ارتباط و همكاری با صهيونيست ها ابايی ندارند.

صرف نظر از وضعيت پيچيده حاکم در ســوريه، کشــورهای عربی که در پنج سال 
اخير به اصطلاح شــاهد انقلاب بوده اند، هيچ تغييری در سياســت های در زمينه تعامل با 
رژيم صهيونيســتی آنها حادث نشده است؛ به گونه ای که توافقنامه های صلح با اين رژيم 
همچنان پابرجاســت و سفارتخانه های رژيم صهيونيستی هم در برخی از آنها همچنان به 
فعاليت خود ادامه می دهند و کشوری مانند عربستان سعودی هم به تازگی به شكل کاملًا 

آشكاری بحث عادی سازی روابط خود با رژيم صهيونيستی را دنبال می کند و در راستای 
خدمت به اهداف صهيونيست ها حزب الله لبنان را که جزء نيروهای مقاومت واقعی است، 

در فهرست گروه های تروريستی قرار داده است!
کلام پايانی اينكه کشــورهای عربی و به طور خاص کشــورهای حوزه خليج فارس 
می تواننــد به جای دامن زدن به بحران های منطقه و در عين حال پذيرش شكســت ها و 
ناکامی های پی درپی، با منابع مالی که در اختيار دارند، از قضيه فلســطين حمايت کنند؛ 
هر چند اين امر مشروط بر تأثيرناپذيری آنها از کشورهای حامی رژيم صهيونيستی، مانند 
ايالات متحده اســت و تا زمانی که اين حاکمان در اين کشــورها در رأس قدرت هستند، 

نمی توان اميدی به آنها داشت.

محمدرضا بلوردی

 از »روز نكبت«  تا »بهار عربی«
نیم نگاه

۱۶ فروردين ماه ســال ۱۳۹4 بود که امام خامنه ای در حكمی، با تقدير از 
تلاش های مخلصانه مسئولان سابق کميته امداد امام خمينی)ره(، اعضای هيئت 
امنا و رئيس جديد کميته امداد امام خمينی )ره( را منصوب و تأکيد کردند که 
مسئولان جديد اين نهاد عظيم بايد در تحقق هدف نورانی اين تشكيلات الهی، 
يعنی توانمندســازی و تأمين خوداتكايی محرومان و رشد ايمانی آنان، گام های 

اساسی و تكميلی را بردارند.
پس از اين انتصاب، اخبار بسيار خوشايندی از رويكردها و سياست های کميته 

امداد در رســانه ها منتشر شد که حكايت از 
شــكل گيری يك مديريت انقلابی از سوی 
پرويز فتاح در اين ســازمان داشت. وی که 
سابقه درخشانی در مديريت وزارت نيرو در 
دولت نهم  را نيز در کارنامه دارد، از ابتدای 
حضور خود در کميته امداد امام خمينی)ره( 
تغييرات تحسين برانگيز و خوبی را ايجاد کرد 
و از همــان بدو ورود به اين ســازمان برای 
تصحيح رويه های نادرست حاکم بر کميته 
امداد امام خمينی)ره( کوشــيد که در ادامه 

تنها به بخشی از آنها اشاره خواهيم کرد.
يكی از مهم ترين و بهترين تصميماتی 
که در همان ماه های آغازين مديريت رئيس 
و هيئت امنای جديد کميته امداد اتخاذ شد، 
تغيير مكان اين ســازمان از مجموعه عظيم 
ستاد مرکزی کميته امداد امام خمينی)ره( 
در منطقــه ســوهانك تهران )کــه يكی از 
گران قيمت ترين مناطق پايتخت به شــمار 
می آيد( به مكانی ديگر بود؛ مجموعه ای که 
اگرچه به کميته امداد اهدا شده بود، اما نگه 
داشتن آن در شــرايطی که ساختمان های 
مجلل، هتل پنج ســتاره، ملــك فوق العاده 

ارزشــمند و... با ارزش حداقل ۱۰۰۰ ميليارد تومان داشــت، آشكارا با ماهيت 
کميته ای که برای خدمت به محرومان تشــكيل شده است، در تضاد کامل بود. 
پرويز فتاح در مصاحبه ای علت اين تغيير را اين گونه توضيح می دهد: »زمانی که 
به رياســت کميته امداد منصوب شدم، متوجه شدم که جامعه نسبت به حضور 
امداد در آن منطقه با چنين وســعت و امكاناتی حساس است و حرف دارد، که 
البته اين صحبت ها منطقی هســتند و بايد بپذيريم که مجتمع سوهانك نه تنها 
دسترســی مناسبی برای مددجويان و اقدامات اداری کميته امداد نداشت؛ بلكه 
با رويكرد امداد که ساده زيستی است همخوانی نداشت و بايد حساسيت و انتقاد 
جامعه را قبول کرد.« موضوعی که پس از اقدامات لازم به تازگی نيز به سرانجام 

رســيده اســت و کميته امداد به زودی مكانی با هزينه کمتر از يك پنجم ارزش 
مجموعه سوهانك مستقر خواهد شد.

از اقدامات قابل ســتايش ديگر پرويز فتاح، می توان به رويه جديد پرداخت 
حقوق در کميته امداد اشاره کرد؛ در اين زمينه بايد گفت که کميته امداد امام 
خمينی)ره( دو نوع حقوق بگير دارد؛ اول کسانی که تحت پوشش اين سازمان قرار 
گرفته اند و دوم کارمندان و مديران اين سازمان، که متأسفانه در اين مجموعه گاهی 
شاهد آن بوديم که اولويت پرداخت حقوق با کارکنان مجموعه بوده و پس از آن 
مستمری افراد تحت پوشش واريز می شده 
است؛ که اين رويه موجب نامه شديداللحن 
پرويز فتاح به مديران و مســئولان اين نهاد 
می شود، وی در نامه خود دستور می دهد که 
از اين پس در هر شرايطی اولويت با مستمری 
مددجويان است و تا حقوق آنها به طور کامل 
پرداخت نشده است، نبايد حقوق کارمندان 
سازمان واريز شود؛ اقدامی که می توان آن را 
گام بلندی در مسير نزديك تر شدن کميته 

امداد به رسالت اصلی خود دانست.
يكی ديگــر از اقدامات انقلابی و مفيد 
پرويــز فتــاح در مجموعه کميتــه امداد، 
بازگردانــدن نيروهای مشــغول به کار در 
نمايندگی های خارج از کشور کميته امداد 
است؛ اين سازمان بر اساس وظيفه ذاتی خود 
در کشورهايی، مانند لبنان، عراق، آذربايجان، 
سوريه، تاجيكستان، افغانستان و... دفاتری 
دارد کــه از آغاز فعاليــت خود، کمك های 
فراوانی را به نيازمندان اين کشورها داشته  
است؛ دفاتری که تاکنون نيروهای اعزامی از 
ايران آنهــا را اداره می کردند. که اعزام اين 
حجم نيروی ماموريتی بار مالی نسبتاً زيادی 
بدون آنكه نيازی به تحميل آن باشد، بر دوش کميته امداد قرار می داد؛ اما پرويز 
فتاح با بررســی اين روند از ادامه تحميل اين هزينه به کميته امداد جلوگيری 
کرده و در نامه ای می نويسد: »با عنايت به رويكرد واگذاری تصدی امور اجرايی 
دفاتر خارج از کشور به نيروهای بومی کشورهای هدف، ترتيبی اتخاذ شود حداکثر 
تا پايان آذر ماه ســال جاری )۱۳۹4( نسبت به خاتمه مأموريت کاری همكاران 
ايرانی شاغل در دفاتر مزبور اقدام گردد.« گفتنی است، بسياری از کارشناسان، اين 
اقدام را نشانه تلاش برای چابك سازی در ساختار کميته امداد و کاهش نيروهای 
غيرضرور ارزيابی کرده اند، همان گونه که فتاح در روز معارفه خود نيز به آن اشاره 
کرده و وعده داده بود که چابك سازی مجموعه امداد يكی از برنامه های ماست.«

سيدفخرالدین موسوی

 صبح صادق عملكرد دو مدیر انقلابی را بررسی می کند

مدیریت در تراز انقلاب اسلامی
»مدیریت انقلابی و جهادی«؛ وقتی سال های پس از پيروزی انقلاب اسلامی، به ویژه سال های پس از جنگ تحميلی هشت ساله را با نگاهی نقادانه بررسی می کنيم و در پی علت ضعف ها و کسری های کشور برمی آیيم، یك عامل بسيار مهم و تأثيرگذار به 
چشم می آید و آن، عبارت است از »ضعف مدیریت« یا به عبارت بهتر، نبود مدیریت انقلابی و جهادی، اگرچه در طول این سال ها، سياست های اساسی و چشم انداز اصلی کشور به خوبی شناخته شده و از سوی رهبر معظم انقلاب به نهادها و مسئولان انقلاب ابلاغ 
شده است، اما متأسفانه مدیران کشور که در سطوح مختلف باید این اهداف را محقق می کردند، درگير مسائلی که نباید، شدند و نتيجه آن مدیریت های پرهزینه، پرتشریفات، سياست زده و... شد که زمينه معطل ماندن اهداف کشور را ایجاد کرد! برای نمونه، 
حضرت آیت الله العظمی خامنه ای از همان ابتدایی ترین سخنرانی های خود در جایگاه رهبری انقلاب درباره کنار گذاشتن نفت از اقتصاد کشور تذکر دادند و تكليف کردند که باید به جای نفت، تكيه اقتصاد کشور بر توليد و فعاليت اقتصادی باشد تا خام فروشی 
نفت! اما متأسفانه با گذشت نزدیك به ۳0 سال همچنان بودجه کشور آغشته به نفت است و به دليل عملياتی شدن همين یك موضوع آسيب های زیاد به کشور وارد شده است؛ و دشمن توانسته است با سوءاستفاده از این غفلت و با وضع تحریم های نفتی به 

اقتصاد ایران ضربه بزند. 
امروز نيز شواهد و قراین متعددی نشان می دهد که هنوز مهم ترین و مورد نيازترین مسئله برای ایران اسلامی، مسئله مدیریت است؛ ما نيازمند وجود مدیران انقلابی و افراد حاضر در ميدان هستيم که خستگی ناپذیر باشند و کشور را پيش ببرند؛ عملكردی 
که رهبر معظم انقلاب نيز با تعبير مدیریت جهادی از آن یاد می  کنند و به تكرار بر آن تأکيد داشته و دارند. ایشان در این باره می فرمایند: »اگر مدیریت جهادی یا همان کار و تلاش با نيت الهی و مبتنی بر علم و درایت حاکم باشد، مشكلات کشور، در شرایط 
کنونیِ فشارهای خباثت آميزِ قدرت های جهانی و در شرایط دیگر، قابل حل است و کشور حرکت رو به جلو را ادامه خواهد داد.« از دیدگاه حضرت آیت الله العظمی خامنه ای چنان این مسئله، مهم و حياتی است که ایشان حتی یك سال )۱۳۹۲( را سال »مدیریت 
جهادی« می نامند؛ مسئله  و قابليتی که خوشبختانه و به ویژه در سال های اخير نمونه هایی از آن را شاهد هستيم؛ اما دو نمونه بارز و متأخر مدیریت جهادی و انقلابی در کميته امداد امام خمينی)ره( و آستان قدس رضوی قابل مشاهده و لمس است، که در گزارش 
پيش رو بخشی هایی از آنچه را که در این دو مجموعه رخ داده است، بيان می کنيم؛ با اميد آنكه، شرایط در سطح مدیریت کشورمان به گونه ای پيش برود و افرادی مسئوليت های کشور را برعهده بگيرند که برخلاف امروز، این مدیران غيرانقلابی و غيرجهادی 

باشند که استثنا لقب گيرند، نه مدیرانی که در تراز انقلاب اسلامی و اهداف عاليه انقلاب مردم ایران اقدام می کنند.

»جناب حجت الاســلام آقای حاج ســيدابراهيم رئيســی )دامت برکاته(؛ 
اکنون که جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای طبسی)رحمه الله عليه( پس از 
سال ها تلاش مخلصانه و موفق در خدمتگزاری به بارگاه مبارك و منور حضرت 
علی بن موســی الرضا)عليه آلاف التحيه و الثناء( به سرای باقی شتافته و در جوار 
مضجع شــريف آرميده اند، جنابعالی را که خود نشــئت يافته آن ديار پربرکت و 
برخوردار از صلاح و امانت و کارآزموده در مديريت های کلان می باشيد، به توليت 
آن آستان نورانی و مقدس منصوب می کنم.« اين جملات فرازهای آغازين يكی 

از مهم ترين انتصابــات رهبر معظم انقلاب 
اسلامی در سال گذشته بود که مسبب رقم 
خوردن نمونه ای ديگر از مديريت انقلابی و 
کارآمد است؛ چراکه در همين مدت اندکی 
که از انتصاب حجت الاسلام رئيسی در سمت 
توليت مجموعه بزرگ آستان قدس رضوی 
می گذرد، شاهد آن هستيم که وی اقدامات 
شايســته ای را در دستور کار خود قرار داده 
اســت که می تواند نويدبخش بروز و ظهور 
يك عملكرد انقلابی و به بار نشستن ثمرات 
متعدد آن نه تنها در مجموعه آســتان قدس 
و شهر مقدس مشهد، بلكه در سراسر ايران 

اسلامی باشد. 
آقای رئيسی از ابتدای حضور در آستان 
قدس رضوی با توجه بــه تأکيد ويژه رهبر 
معظم انقلاب که در حكم خود آورده بودند، 
»خدمت به زائران آن بارگاه مقدس به ويژه 
ضعفا و نيازمندان را از رئوس برنامه های خود 
قرار دهيد« ساخت زائرسراهای جديد برای 
رفاه حال زائران را در دستور کار قرار داده و 
سازوکارهايی را برای سنجش نيازهای زائران 
به منظور مسافرت به شهر مقدس مشهد در 

نظر گرفته است.
وی بــا توجه به يكــی ديگر از بندهای مهم حكم رهبر معظم انقلاب برای 
انتصاب وی، درباره موقوفات و بهره گيری درست از موقوفات آستان مقدس حضرت 
رضا)ع(، از همان ابتدای امر توجه ويژه ای به اين موضوع داشته و تلاش برای حلّ 
مشكلات برخی مستأجران زمين های آستان قدس رضوی و بهره گيری مناسب 

از موقوفات با حفظ حق موقوفه را در اولويت های کاری خود قرار داده است.
همچنين در همين زمان اندك، اتخاذ سياست های جديد اقتصادی آستان 
قدس بر اســاس اصول اقتصاد مقاومتی، ديدارهای گسترده و چهره به چهره با 
نخبگان، اســتادان و چهره های فكری و فرهنگی برای پيشبرد هر چه بهتر امور 

اين مضجع شريف، حضور ساده و به دور از مناسبات خاص در ميان زائران حرم 
رضوی، حضور در مراســمات و يادواره های شــهدا و ديدار با خانواده های شهدا، 
سرکشــی مداوم از بخش های مختلف داخل ســازمانی، حضور و سخنرانی به 
يادماندنی در هيئت مهاجران افغانی مقيم مشهد مقدس و... را می توان از جمله 
اقدامات شايسته و در تراز انقلاب اسلامی حجت الاسلام والمسلمين رئيسی دانست.

اما در اين ميان طرح ويژه و بسيار خوبی مطرح شده که با استقبال فراوانی  
از سوی مردم نيز روبه رو شده است و آن، طرح توسعه خدمت برای عاشقان امام 
رضا)ع( اســت که بر اساس اين طرح، تمام 
مشــتاقان خادمی امام هشتم، می توانند بر 
اســاس تخصص و توانايی خود در مناطق 
مختلف کشور حضور يافته و به عنوان خادم 
امام رضــا)ع( تخصص و توانايی خود را در 
خدمت به مردم به کار گيرند. حجت الاسلام 
رئيسی در مراسم اعطای حكم خدّام آستان 
قدس رضوی، اجرای طرح توســعه خدمت 
برای عاشقان امام رضا)ع( را نيازمند تلاش و 
ورود متخصصان در زمينه های مختلف عنوان 
کرده و تاکيد می کند: »خدمت ما بايد شامل 
تمام کسانی شود که به امام رضا)ع( عشق 
می ورزند و طبيعتاً اين خدمت تنها منحصر 

به فضای حرم مطهر نيست.« 
بر اساس اين طرح يك فرد با تخصص 
در حوزه پزشكی يا هر تخصص ديگری به 
جای آنكه مدت ها در صف طولانی خدمت در 
حرم حضرت علی بن موسی الرضا)ع( منتظر 
باشــد، بلافاصله پس از درخواست خدمت 
در اين آســتان متبرك، می تواند با لباس 
خادمی و از طــرف امام رضا)ع( در يكی از 
مناطق محروم يا همان منطقه محل سكونت 
خود با استفاده از تخصص خود به عنوان خادم امام هشتم به مردم خدمت کند! 
موضوعی که افزون بر افزايش خدمت رســانی در کشور، آثار فراوان فرهنگی نيز 
خواهد داشت. تصور کنيد يكی از هموطنان ما در يك شهر يا روستا که صدها 
کيلومتر با شهر مقدس مشهد و بارگاه نورانی امام رضا)ع( فاصله دارد، با خادمانی 
روبه رو شود که از جانب آستان آن حضرت، برای کمك و خدمت رسانی در محل 
زندگی شــان حضور يافته اند! برنامه ای که نشان می دهد، ذهن خلّاق و عزم يك 
مدير انقلابی می تواند موجب انقلاب فرهنگی و تحول ساختاری و سازمانی شود و 
جای هيچ ترديدی نيست که تسرّی اين روحيه و اين شيوه به بخش های مختلف 

کشور، زمينه ساز جهش های بلند و پيشرفت های شگرف در کشور خواهد بود.

نصب العين قرار دادن حكم ولی فقيهحرکت در مسير اهداف امام خمينی)ره(


